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 نوبهاری که زود خزان شد
یادی از نیما نهاوندیان، مجری جوان رسانه ملی که در سوم دی 1391 ، ناباورانه از میان ما رفت

ورهمـی گـرم  ز د سـه شـب ا

ن  یـا ند و نها نیما  ه  د ا نـو خا

گذشـته بـود. او هـم مثـل باقـی 

اعضـای خانـواده، پـای سـفره 

ه بـود و  یـد رهـا خند ا با یلـد

گفتـه بـود و شـنیده بـود و از 

طولانی تریـن شـب سـال لـذت 

بـرده بـود، بی آنکـه بدانـد ایـن 

سی و دومین یلدای زندگی اش، 

و بـه  ه ا یچـه نـگا ر یـن د آخر

زمسـتان اسـت.

 سـپس خانـه خالـه اش را بـه مقصـد منزلـش ترک 

کـرده بـود و پـس از سـه روز، نه تنهـا بارهـا تمـاس 

تلفنـی مـادر و سـایر دوسـتان و آشـنایانش بـا 

او بی پاسـخ مانـده بـود، کـه نامـش در فهرسـت 

نی نیـز بـه چشـم  سـتا ر ن هیـچ بیما را بیما

نمی خـورد.

 قـرار بـود دوم دی بـه خانـه خالـه اش بـرود. امـا 

هیچ کـس از او خبر نداشـت تـا اینکـه مـادر 

و خالـه و پسرخالـه اش در نهایـت اسـتیصال 

خـود را بـه پشـت در بسـته خانـه اش رسـاندند و 

 بعـد بـا کمـک همسـایه، قفـل در را شکسـتند و 

وارد شدند.

 نیما، روی تختخوابـش افتاده بود. 

درسـت مثـل کسـی کـه خوابیـده، امـا پـس 

از مـدت کوتاهـی دریافتنـد چشـم های نیما 

بـرای همیشـه بسـته شـده و تمـاس بـا مأمـوران 

137 شـهرآرا، تنهـا چـاره خانـواده  کلانتری 

نهاوندیـان بـرای بـاور ایـن فقـدان دردنـاک 

بـود. بـا حضـور پلیـس جنایـی و آغـاز تحقیقـات 

اولیـه بـرای بررسـی علـت مـرگ، هیـچ آثـاری 

ر  م بـه خودکشـی د ا قـد ز قتـل یـا ا  ا

او پیـدا نبود. 

یـط منـزل هـم  نـه و شرا ر خا د

شـواهدی مبنـی بـر ورود بـه زور 

یـا درگیـری و سرقـت و قتـل 

وجـود نداشـت. پـس از آن بـود 

که چشمان مبهوت بازماندگان 

نیما نهاوندیـان بـه تشـخیص 

پزشـکی قانونـی بـود. سرانجـام 

پـس از دومـاه اعالم شـد، 

علـت مـرگ، خون ریـزی مغـزی بـر اثـر برخـورد با 

جسـم سـختی مثـل میـز بـوده اسـت کـه بـه علت 

تنهایـی در منـزل و تأخیـر در کمک رسـانی، بـه 

کما رفتـه و از دنیـا مـی رود. نیما نهاوندیـان کـه 

در بهار 1359 بـه دنیـا آمـده بـود، بـرای ادامـه 

تحصیلات، رشته علوم کشاورزی را در دانشگاه 

گـرگان انتخـاب کـرد، امـا علاقـه و اسـتعدادش 

 را در اجـرا، گویندگـی و گزارشـگری 

یافته بود. 

بنابرایـن هم زمـان با قبولی در 

دانشـگاه، بـه صدا و سـیمای 

رد شـد و  نیـز وا ن  گـرگا

بـا  ی  ر همـکا بـر  ه  و عال

واحـد خبر، در رادیو ایـن 

اسـتان نیـز بـه گویندگـی 

بقات  و گزارشـگری مسـا

 ، شـد ل  مشـغو ل  بسـکتبا

بـه  ود  ی ور ا بـا سـود  80 هه ز د بـا آغـا مـا  ا

و از  شـبکه های رسـانه ملـی، راهـی پایتخـت 

طریـق واحـد تأمیـن شـبکه2، بـه اصغـر شریـف 

 کاظمـی، تهیه کننـده موفـق تلویزیـون معرفـی

 شد.

ترین نقطـه عطـف در کارنامـه   ایـن برجسـته 

کاری نیما بـود. شریـف کاظمـی کـه پیـش 

ن  رخشـا مـه د برنا  کنندگـی  تهیه  ، یـن ا ز   ا

»سـینمای اندیشـه« را بـا اجـرای مانـدگار علـی 

معلم در رزومه خود داشت، حالا نیما نهاوندیان 

را بـرای اجـرا در یکـی از قدیمی تریـن برنامه های 

ورزشـی تلویزیـون پـس از پیـروزی انقالب 

 اسالمی یعنـی »ورزش از نـگاه دو« انتخـاب 

کرده بود.

 نیما نهاوندیان که علاوه بر این برنامه، با شبکه 

جام جـم و رادیـو ایـران نیـز همـکاری داشـت، 

در برنامه هایـی چـون »دورخیـز«، »تـوپ طال«، 

»طعـم ورزشـی«، »هفـت سـنگ« و »عیـد کبریـا« 

نیـز در قامـت مجـری ظاهـر شـد و به مثابـه یکـی 

از خوش آتیه تریـن مجریـان جـوان صدا و سـیما 

در حـال رشـد و پیشرفـت بـود کـه تقدیـر او را در 

نخستین روزهای زمستان 1391 به آغوش خاک 

سـپرد، امـا یـاد و خاطـره اش تـا همیشـه در خاطر 

مخاطبـان تلویزیـون باقـی مانـد.
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اندر مزایای ندیدن و نشنیدن

ظریفـی می گفـت، می دانـی چـرا انسـان ها بـا 

ایـن همـه اختلاف نظـر و صدهـا نقصـی کـه دارند، 

 هـزاران سـال اسـت کـه در کنـار هـم زندگـی

 می کنند؟

 پاسـخ در دوکلمه اسـت، نشـنیدن و ندیدن. دقیقا 

همین دو کلمه است که زندگی اجتماعی انسان ها 

را میسر کـرده اسـت، زیـرا بـا »همه چیـز را دیدن«و 

توانیـم در کنـار هـم   »همه چیـز را شـنیدن« نمی 

زندگی کنیم. 

انسـان ها بـه مـرور دریافته انـد کـه هیـچ فـردی  

بـدون عیـب یافت نمی شـود، هـر فردی بـه فراخور 

شـخصیتش نواقصـی دارد. برخـی در کلام، برخی 

در ظاهـر، برخـی در آداب دانـی، برخـی در کـردار 

و برخـی در طینـت، امـا جامعـه به راسـتی 

متوجـه شـده کـه زندگـی درکنـار یکدیگـر 

بـه معنـی گـذر سـکوت آمیز از کنـار عیـوب 

، عیوبـی کـه  در برخـی  دیگـران اسـت

 مـوارد ممکـن اسـت مـا را تا حـد انفجـار هم 

یا  پیـش ببرد. از کنـار همـکار، همسـایه 

در چشـم او  فامیلـی می گـذری و چشم 

می شـوی و بـا علـم بـه آنچـه کـه او در حق تو 

کـرده و دربـاره ات گفتـه بـا او خوش و بشـی 

می کنی و می گذری. برخلاف برخی که تصور 

می کنند این دورویی است، این رسم نانوشته برای 

ادامـه زیستن در کنار یکدیگر اسـت. 

تـو بدی هـا و چرک هایـی را کـه در طـرف مقابـل 

ن  یـد د بینی و خـود را بـه نا   می   سـت ا

 می زنـی تـا بشـود همچنـان در کنـار هـم 

زندگی کرد. 

همان طـور کـه دیگـران تاکنـون بدی هـا و 

چرک هـای تـو را دیـده و خـود را بـه ندیـدن 

زده انـد، امـا چـرا جامعـه چنیـن می کنـد؟ 

چون اگر رسم پوشاندن عیوب ورافتد، صبر 

و تحمـل انـدک شـده و بـه گفتـه قدیمی ها 

سـنگ روی سـنگ بند نمی شـود.

 در چنیـن حالتـی بیم می رود کـه پرده های 

حیا ورافتد، کوچک تر حرمت بزرگ تر، شاگرد حرمت 

اسـتاد، فرزنـد، احترام پـدر و مادر و دوسـت رعایت 

حـال رفیق دیرینه را نکند، اما رسـم نادیده انگاری 

عیـوب تـا زمانـی سـکه خواهد بـود که بیشرت مردم 

به آن پایبند باشـند. 

اگـر این رسـم از رونق بیفتـد و فقط در گـروه اندکی 

مرسـوم باشـد، رنـدان بی اخالق رعایـت حرمـت و 

عیب پوشـی را نـه از حجب و حیـا بلکه تلقـی بر جاه 

و مقـام و بیـم دیگـران از هیبتشـان کـرده و مدام در 

پرده دری جسـارت بیشرتی می یابند. 

)ع( بـه  در آخـر بـه توصیـه مـولای متقیـان علـی 

مالـک اشرت، نماینـده خویـش اشـاره می کنیم که 

می فرماینـد: »ای مالـک، بـا بخشـش و بزرگـواری، 

لغزش هـا و نادرسـتی های قابل جبران را ببخش، 

هم چنـان کـه دوسـت مـی داری خداونـد از خطا و 

لغـزش تـو درگـذرد.«

 
روایت

بازدید اصـحـاب رسانه از مهم ترین 
پروژه های عمرانی حرم مطهر رضوی

از  رضـوی  خراسـان  رسـانه  اصحـاب  از  جمعـی 
اجـرا  حـال  در  پروژه های عمرانـی  یـن  تر مهـم 
پروژه هـای  شـامل  رضـوی  مطهـر  حـرم  در 
بـاغ  ره  و  غدیـر  صحـن  حدفاصـل  یباسـازی   ز
آیت الله واعظ طبسی، پروژه بزرگ زیرسطحی بست شیخ  
بهایـی، اصلاح  و  بهسـازی  زیرگـذر و پارکینـگ هـای 
زیرسـطحی حرم، زیباسـازی نما ضلع قبله و پروژه ساخت 

موزه امـام رضـا)ع( بازدیـد کردند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس:
حدیث فقیری/شهرآرا

عکس روز

 

در حاشیه وضعیت وخیم ذخایر خونی وکمبود خون در خراسان رضوی
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 حباب، دونه‌ای 5میلیون!
گپ و گفتی با رئیس سازمان کنترل حباب های اقتصادی

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفته است 

که قیمت هر قطعه سکه حدود 5میلیون 

و 200هزار تومان حباب دارد.به خاطر 

این حباب و بقیه حباب‌ها رفتیم سراغ 

سازمانی که اسمش را حتی خود ما هم 

نشنیده بودیم، یعنی سازمان کنترل 

کیفیت حباب‌های اقتصادی و با رئیس 

این سازمان گفت‌وگو کردیم:

+ چرا جلو‌ رشد این حباب‌ها رو نمی‌گیرین؟

مـا عمـدا گذاشـتیم حباب سـکه بیشرت بشـه،  _
آخه شام نمی‌دونین! از لحـاظ علمی هر چی یک 

حبـاب بزرگ‌تر بشـه، زودتـر می‌ترکه.

+ ببخشـید آقای مسـئول، ولی مردم میگن چقدر 

باید صبر کنند تا حباب‌هـا بترکند.

_ متأسفانه مردم صبرشون خیلی کمه!‌ می‌خوان 
دو سـه روزه حباب‌هـا تخلیه بشـه که این ناشـدنی 

اسـت. در صورتـی کـه من ایـن اطمینـان خاطر رو 

میدم که در دو سـه هزار سـال آینده ایـن حباب‌ها 

تخلیـه می‌شـوند. اگـر در ایـن مـدت نترکیـد مـن 

خودم شـخصا اسـتعفا میدم.

+  واقعـا تعجب‌برانگیـزه کـه این‌هـا چطـور حبابی 

هسـتند که اصال قابـل ترکیدن نیسـتند؟

_ اینکـه حباب‌هـای قیمتـی در اقتصـاد مـا 
این‌قـدر محکـم هسـتند، یعنـی مـا تونسـتیم یک 

اقتصـاد محکـم و مقـاوم‌ بسـازیم. حتـی یکـی از 

خودروسـازها گفت کاش می‌شـد به جای اینکه با 

حلب روغن نباتی ماشـین بسـازن، بـا حباب‌های 

قیمتـی کـه اتفاقـا ضدضربـه هـم هسـتند خودرو 

بسـازن. تازه یکی از اقوام هم که برج‌سـاز هستن، 

 گفته‌انـد میشـه بـا ایـن حباب‌هـا بـرج ضد‌زلزلـه

 ساخت اصلا.

+  تـا حالا مسـئولان اقتصادی، خودشـون 

بـه صورت مسـتقیم حبابـی رو ترکوندن؟

_ بله! اتفاقا همیـن چند ماه پیش دیدیم 
یارانـه چنـد میلیـون نفـر 400هـزار تومـن 

هسـت، حـس کردیـم صـد هـزار تومانـش 

حباب هست و لذا زدیم حباب رو ترکوندیم 

و خیلی از یارانه‌های چهارصدهزار تو‌مانی 

به سـیصدهزارتومانی کاهش یافت.

+  یـک سـؤال دیگـه هـم داشـتم، چـرا این 

حباب‌ها فقط توی قیمت مسـکن و ماشین 

و سکه هسـت؟ چرا مثلا حقوق کارمندها و کارگرها 

یک حباب پنج شـش میلیـون تومنی در حد حباب 

سـکه نداره؟

_ ایـن نشـون میـده ما تـو خیلـی جاها حبـاب رو 
بـه صـورت کامـل کنرتل و مهـار کردیـم و کسـانی 

کـه میگـن حباب‌هـای قیمتـی از کنرتل خـارج 

هستن کامال در اشـتباه‌اند!

+ در پایـان اگـر توصیـه خاصـی بـه مـردم دربـاره 

حباب‌هـا داریـد بفرماییـد:

_ ببینیـد من هـم مثل مردم مشـکل حباب دارم. 
حباب‌هـا رو بایـد پذیرفـت و بـا اون‌هـا زندگـی 

کـرد. مـن خـودم گلـس روی گوشـی آیفـون‌14 

پرومکسـم خـودم روش یـه حبـاب داره، گلـس دو 

تاگوشـی دیگـه مـن هـم همین‌طـور حبـاب داره. 

ولـی بـرای همراهـی بـا مـردم تحملـش می‌کنـم. 

حتـی بـرای پسر خـودم یـک حباب‌سـاز خریـدم 

 کـه اون هـم زندگـی بـا حبـاب رو مثـل مـردم 

تجربه کنه.

یـن سـازمان  یـان خواسـتیم بـا مسـئول ا در پا

خداحافظی کنیم که متوجه شدیم چنین سازمانی 

 وجـود نـدارد و همـه این‌هـا یـک حبـاب خیالـی

 بوده است.
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